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Abstract 

The present article examines the indicators of forbidden love in the behavioral traits of the main 

characters of the novel "I Turn off the Lights" by Zoya Pirzad (born in 1952). Forbidden love is 

having a romantic relationship with a married person, which is associated with breaking the 

commitment. When a married person loves another person outside of their marital relationship, they 

are experiencing forbidden love. The narrator and the main character of the mentioned novel is an 

educated woman and a housewife named Claris Aivazian, who lives in Abadan in the 1340s with her 

husband Artoosh and her three children Arman, Armineh, and Arsineh. Her concern is repetition and 

everyday life. With the arrival of a neighbor named Emil Simonian, this smooth flow changes, and 

Claris enters the stage of forbidden love towards the new neighbor. In the final chapter, self-discovery 

dawns on Claris and, going through various stages of self-discovery, she is glad that Emil and his 

family have changed neighborhoods and put an end to her illusion of love. 
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 چکیده

زويا  کنم«ا را من خاموش میههای اصلی رمان »چراغر صفات رفتاری شخصيتهای عشق ممنوعه دمقالة حاضر به بررسی شاخص

 ةرابط یبرقرارپردازد. عشق ممنوعه ه در اين رمان میعشق ممنوعتحليلی به -پردازد. اين مقاله به روش توصيفیمی( 1331پيرزاد )متولد 

 یگريخود به فرد د يیزناشو ةهل خارج از رابطأفرد مت کيکه  ینزما .پاگذاشتن تعهد همراه است ريبا ز است که هلأعاشقانه با افرد مت

دار به نام کلاريس کرده و خانه. راوی و شخصيت اصلی رمان ِ مذکور، زنی تحصيلعشق ممنوع است کيعشق بورزد، در حال تجربه 

دهة چهل شمسی در آبادان زندگی  های آرمن، آرمينه و آرسينه درآيوازيان است که همراه با همسرش آرتوش و سه فرزندش به نام

شود و کلاريس ای به نام اميل سيمونيان اين جريان يکنواخت متحول میزمرگّی است. با آمدن همسايهکند. دغدغة او تکرار و رومی

اع رسد و با طی مراحل انودر فصل پايانی، کلاريس به خودشناسی میشود. وارد میوارد مرحلة عشق ممنوعه به همساية تازه

 اند.و به توهم باطل وی در مورد عشق پايان داده ی آنها رفتهاش از همسايگيابی، خوشحال است که اميل و خانوادهخويشتن

 .يابیکنم، عشق ممنوعه، خويشتنها را من خاموش میزويا پيرزاد، چراغها: کلیدواژه 
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 مقدمه. 1

شناسی هايی مانند عرفان، ادبيات فارسی، فلسفه و روانای دارد و رشتهموضوع عشق در مطالعات علوم انسانی جايگاه ويژه

و  يشپالا بپاک عشق سالم، موج ةتجرب هشود کیم يدنکته تأک ينبر ا يزن یتجرب یشناسدر رواناند. بيشتر به آن پرداخته

رشد  يتاست که قابل یموجود يگانه هاست؛ زيرا انسانميان انسان خاص یارو عشق رابطهين ا روح انسان است. از یتعال

ر حقيقت عنايت و ناپذير و ددرنگو مانند ساير اجزاء جهان حقيقتی سيال و مواج »عشق . به کمال را دارد يدنو رس یذات

 (. 87: 1381« )نوربخش، دفتر و کتاب نگنجد هدايتی است الهی و تفسير آن در

پاک است  و معنوی عشق حقيقی همان عشق وجود دارد. عشق حقيقی و عشق مجازیدو نوع عشق در ادب فارسی به نام 

که از نظر شناسانه و بيولوژيک از عشق است برداشت زيستدر حالی که عشق مجازی همان ، عشق مجازی فرق دارد باکه 

ويل  .هر که را دست عشق نسوده است راهش به ظلمات استاست. افلاطون بيان می دارد رد نکوهش عشق حقيقی مو

: 1395« )نقل از: زمانی، ستداند و از نظر او انسان متمدن دارای عشق اعشق میرا  های تکامل و مدنيتدورانت شاخصه

 در فرد محرکة هر نيروی تريناساسی زندگی در معنی يافتن برای »تلاش (،Logotherapyبنا بر اصول لوگوتراپی ) (.433

که بدون است  یکيروابط نزد اياز عشق  یاگونه یبرا یاصطلاحی عشق افلاطون (.77: 1380اوست« )فرانکل،  زندگی دوران

از ديد  .آمده است افتيافلاطون در کتاب ض فيتعر از عشق به نوع نياست. ا ديعشق رز سف نياست. نماد ا یجنس ةرابط

 گردد«یباز م یاصل يیبايآن ز داريبه د دگانشيکه د رسدیم یا... سرانجام به نقطه رود شيکه در راه عشق پ ی»کسفلاطون ا

عاطفی بدون نزديکی جنسی اما با وجود  ةشناسی به رابطعشق افلاطونی در روان. (211، بند 464 ،یمهمانافلاطون، رسالة )

که اغلب عشق افلاطونی ناميده  -ترين مرتبة عشق »آخرين سطح و کامل شود.اطلاق میعلاقه و محبت بين زن و مرد 

تباطی با جسم و تمايلات جسمی ندارد و به (. عشق افلاطونی ار198-199: 1381عشق خداگونه است« )برادشاو،  -شودمی

 يختعشق، فرور یر اصلوهج ی،شناسروان (. در138: 1377شود )لپ، گرايانه است که به اسطوره تبديل میقدری آرمان

 يیسازد. رها يکی يگریخود را با د يتتا هو يابدیامکان را م ينکه در آن، فرد ا است يشخو یاز مرزها یبخش یناگهان

است، احساس و  ی خودمرزها يختآورد فرورفرد که ره يیتنها يانخود و فوران خود در وجود معشوق و پا ی ازناگهان

شود. حدود شخص همان یشخص م یگسترش حدود باعث عشق يقت،حق در دارد. یدر پ عاشق یبرا يندیخوشا ةتجرب

 ينا یروان يروگذارینيم. دهیعشق از حدود خود قدم فراتر گذاشته و خود را گسترش م يلةوس »به خود هستند. یمرزها

 مورد علاقه عموضو یبر رو يندگویخوانند و اصطلاحاً میم یروان یذارگيهسرما و تعهد را یراگذيهسرما يت،مجذوب يندفرا

 (.126: 1380نيروگذاری روانی شده است« )پک، 

 . پیشینۀ پژوهش1.1

کنم منتشر شده است. برخی از مقالاتی که به لحاظ ها را من خاموش میچراغ کتابها و مقالات متعددی دربارۀ رمان
  موضوعی با پژوهش حاضر ارتباط دارد به شرح زير می آيد: 

اساس ساختار اثر زويا پيرزاد« بر کنمها را خاموش میمن چراغپردازی در رمان ( در مقالة »شخصيت1388د )ی نژاگودرز

 پردازد.رمان مذکور می ... و های ايستا و پوياو عناصر داستانی به معرفی انواع شخصيت

نويسیِ پيرزاد و نقطة شروع جدی ج داستاندر کتاب »نقد و بررسی آثار زويا پيرزاد« اين رمان را نقطة او (1391زرلکی )

 گيرد.های آپارتمانیِ زنانه در يک رده قرار میرماننويسیِ معاصر است، که با تان»رمان خانگی« در داس

دهد پيرزاد نشان می «کنمیها را من خاموش مدر رمان چراغ یچندزبان یهاجلوه( در مقالة »1394زاده و ديگران )اکبری

 یمتنوع اجتماع هاینزبا خلال از تا است بسته کاررمان به یزبان هایهيرا در لا یو فرهنگ یاجتماع هایتفاوتن در اين رما



 40-58/  1403بهار ، پنجاه، شمارة چهاردهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /43

 

 

متشکل از زبان  يیدر گفتمان دوصدا سنده،نوي نظر مورد ةزنان دگاهيزنانه را مطرح کند. د دگاهيچندگانه، د یو در نظام زبان

 یژگيو ،يیدوصدا نيو در ا شودیم یمتجل هاتيو زبان شخص ادبیريو غ یانواع ادبان زب ،یزبان راو ۀر( و گستسندهيرمان )نو

 گردد.یم زيرمان متما یسنويزنانه

 ايزو ميکنیکنم و عادت میها را من خاموش مها و مشکلات زنان در آثار چراغدغدغه یبررس( »1394عظيمی و ديگران )

و مردسالار نسبت به  یسنت ةو نوع نگرش جامع یاجتماع یائل فرهنگکه مساست  نيپژوهش حاضر ا یاصل جهينت«. رزاديپ

و وابسته به مردان  فيضع یزنان اغلب موجودات نياست. ا رزاديپ هایزنان داستان یبروز مشکلات در زندگ ۀزنان، علت عمد

 هاداستان ناي زنان العملتنها عکسکلی به طور. اندخانه ساخته شده رونانجام امور د برای فقط که اندباور کرده يیهستند و گو

 و سکوت است.  یخاموش شان،ی( در برابر معضلات و موانع زندگمعدودی اردمو بجز)

«. سفر قهرمان یکنم، بر اساس کهن الگویها را من خاموش مساختار رمان چراغ ليتحل( »1394حسن زاده دستجردی، )

و در  رديگیم شيدرون و ذهن در پ یايبه دن یسفر یريمانند قهرمانان اساط ،رمان نيا یاصل تيشخصبراساس نتايج تحقيق، 

 گردد.یبازم انيو روابطش با اطراف يیزناشو یبه زندگ ،و شناخت خود یآگاه ريبا اکس انيپا

«. کنمیها را من خاموش مدو رمان بامداد خمار و چراغ نوشتار زنانه در یهایژگيو یبررس» (1395و ديگران ) پورقربان

 یکه برا ینيمضام زي( و نیسينوزنانه )زنانه یفرم داستان یرا که برا يیهایژگيرمان بامداد خمار اغلب وبراساس مقالة فوق، 

زنان  دارد و ضمناً ديکأاثر بر وجود نگرش مردسالارانه در جامعه ت نيداده است. ا یاند، در خود جازنان برشمرده یهاداستان

 .داندیم ،یهرچند ظاهر یشبه جهت داشتن آرام ،ه آنن برا ناچار به تن داد

بر  کنمیها را من خاموش مرمان چراغ ليتحل کند؟یها را خاموش مچراغ یچه کس( »1397دهقان نيری و ديگران ) 

رفته  به کار یهایاستراتژ نيشتريب یو دستکار یريگکند که گوشهیمطالعه مطرح م نيا جيتا«. نگروه خاموش يةاساس نظر

و مکان  تياست و طبقه، قوم تيفراتر از جنس هيبه گروه در حاش رزاديزنان و مردان درون داستان است. نگاه پ ةر رابطد

 زيخاموش ن یهاقدرت دهنده به گروه یهابه کنش نشدر رما رزاديها باشد. پگروه نيا یريگشکل یتواند مبنایم زين یزندگ

 توجه داشته است.

مورد مطالعه: رمان سووشون  رانيا یزن در رمان قبل و بعد از انقلاب اسلام تيشخص يیبازنما( »1398ن )جوکاری و ديگرا

روانکاوانه  ستينگاه مکتب فمن انگرياز آن بود که رمان »سووشون« ب یحاک جينتا«. کنمیها را من خاموش مو رمان چراغ

 انينابرابر م تيوضع یآن به عنوان عامل اصل یو روابط درون است که در آن، خانواده یستيفمن تايمتعلق به موج دوم نظر

 یاسلامانقلاب یو ارزش یفرهنگ یهانهيزم رگريتصو کنم«یها را من خاموش م. اما رمان »چراغشودیزنان و مردان برجسته م

  دارد. ديأکو جامعه تخانواده  انيزنانه و مردانه به عنوان حافظ نظم و ک یهانقش کياست که بر وجود خانواده و تفک

ی«. اجتماع کرديبر رو هيبا تک ميکنیو عادت م کنمیها را من خاموش مزن در چراغ یمايس( »1398عظيمی و ديگران )

. است افتهيدو اثر بازتاب  نيدر ا یبه خوب یچون فقر و تابوشکن یاجتماعکه مسائل  دهندمی پژوهش نشان نيا هایافتهي

 یعدالتیو ب ريدچار تحق یبرخوردارند و درمقابل گروه یخوب نسبتاً گاهير خانواده و جامعه از جانان داز ز یگروه نکهيا گريد

 از مردان است. شتريب ،یبه انحرافات اجتماع نزنا شيگرا زانيم نهمچني. اندشده

در دو رمان  رزاديدهد پیها نشان میبررس ةجيت«. نرزاديپ ايدو رمان زوزن در  یوجود ةبه فلسف ینگاه( »1400) پورتقی

از  يیهادو رمان نمونه نياست. زنان ا دهيکش ريزنانه به تصو تيّاز هو یزن را بر اساس ابعاد مختلف یوجود تيّخود شخص

با  تاکنند یزنانه هستند و تلاش م تيّخود و ابعاد مختلف هو تيّشناخت هو یباشند که در پیزنان در بستر جامعه م

  .ابنديخود دست  ید در ابعاد وجودل و رشبه تحوّ یابيتيّهو
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اثر  کنمیها را من خاموش مدر داستان چراغ یشناسبر وجوه روان ديکأبا ت یشدگ یکانون ةمولف ليتحل( »1401صدری )

 یناسشوجوه روان ی،کردن افکار درون یبا کانون سيکه کلار شودیحاصل م جهينت نيا یشدگ یکانون ليبا تحل«. رزاديپ ايزو

را بازتاب دهد و سپس با  شایازدست رفته و عدم استقلال فکر تيهو تواندیم ی،کيدئولوژيو ا یعاطف ی،با ابعاد شناخت

 .کند دايدست پ شيخو یاز عملکرد زندگ یانهيبه آ ،گریچند کانون دگاهيکردن موضوع عشق از د یکانون

ها مورد پژوهانه: رمان الدوامة و چراغ. هيو سور رانير او مدرن د یجدال زن سنت روشنهيسا( »1401معروف و ديگران )

انجام  ،یدارچون خانه يیهایژگيرا با و یزنان سنت تيشخص سنده،ينو دو نياة مذکور، . نتايج مقالکنم«یرا من خاموش م

رن آثارشان ل چهره زنان مدکنند و در مقابیم ميسنن مرسوم، ترس زا تيانفعال در برابر نظام مردسالار و تابع ،یتيجنس یهانقش

  شده است. فيپا نهادن سنن و عرف مرسوم توص ريو ز یزنانه و مبارزه با مردسالار تيچون اشتغال، اثبات هو یبا امور

 ای که عشق ممنوعه را اختصاصاً در اين رمان بررسی کرده باشد، وجود ندارد.با توجه به پيشينة موجود مقاله

 . بحث2

 کنم« زویا پیرزادها را من خاموش می»چراغ. دربارة رمان 1.2

صننر ايرانی،  سننندۀ معا شننهر آبادان  1331سننال زويا پيرزاد، نوي سننلمان و مادری ارمنی در  شننداز پدری م . او دوران متولد 

شننهر گذراند سننه را هم در اين  سننت. پيرزاداز ازدواج به تهران آمد.  و پس کودکی و مدر سنناکن آلمان ا دارای  وی اکنون 

سنت؛ ازجمله: جايزهتخارات و اف سنتان ۀبرندۀ جايزهايی ا سنتانی برای دا سنال ادبيات دا سنت  کوتاه »طعم گس خرمالو« در  بي

سننال پکا ۀيزادريافت ج؛ 1376سننال  شننيری ؛بهترين رمان  شنننگ گل سننال بنياد هو شنناد  ؛بهترين رمان  سننال وزارت ار کتاب 

؛ 1380کنم« در سنال ها را من خاموش میی يلدا برای کتاب »چراغدبا ۀجايز شنايسنتة قدردانی جمهوری اسنلامی ايران و لوح

سننال  ۀبرندهمچنين پيرزاد  سننتان کوتاه »طعم گس خرمالو« در  سننوی دا سننيونال« برای ترجمة فران  2009جايزۀ »کوريه انترنا

سنال شنده؛ برای  سنتان »يک روز مانده به عيد پاک« در هفتمين دورۀ کتاب  شنويق  1378دا سنتة ت شند واخشننشناي  ۀجايز ته 

 دريافت کرد. انسهفر دولت را از هنر« و ادب »شوالية

زاوية ديد اين رمان من )اول شخص( است. داستان کنم« به اين شرح است؛ ها را من خاموش میای از رمان »چراغخلاصه

ست. اين خانوادۀ ارمنی در ا نددربارۀ کلاريس زنی موقر، موجه، آراسته و در يک کلام کدبانويی کامل دارای همسر و سه فرز

توانند به محلة که می کنند و با آنهای شرکت نفت محلة بواردۀ آبادان در اوايل دهة چهل خورشيدی زندگی میيکی از خانه

ی کنند، بلکه حتتنها از اين محله کوچ نمیگرايانة آرتوش، نهنشين بِرِيم شرکت نفت بروند، اما به سبب اعتقادات چپاعيان

های عوض کند. در فصل -شودکه مرتب خراب می-اش را سالهد خانواده حاضر نيست ماشين شورولت زرشکی بيستمر

نخست، رفتار پدر و مادر از زبان راوی، از عشق ايشان نسبت به فرزندان حکايت دارد. دوقلوهای شاد و پرجست و خيز، 

دهد و مادری که تمام وقتش را برای مراقبت موزش رانندگی میآ رششان هستند و پدر به پسمادر و پدری که عاشق فرزندان

به عبارت ديگر، خانواده به زندگی عاطفیِ عادیِ  ؛است کند. اما همين عشق نيز دچار روزمرّگی شدهاز سه فرزند سپری می

با تغيير جريان روزمرۀ زندگی  انزمها با خانوادۀ آيوازيان، هماند. با ورود خانوادۀ سيمونيان و همسايگی آنمطلوب دچار شده

که کلاريس در حفظ خانه، شود با آنشوند. در اين ارتباط همسايگی، مخاطب متوجه میها هم متحول میخانواده، شخصيت

ها و مندیها، علاقهگذارد، اما خانواده نسبت به او و فعاليتارتباطات خانوادگی و خويشاوندی و دوستانه سنگ تمام می

کشاند. بنابراين، حضور کند و او را به تنهايی و انزوا میتوجه هستند. همين امر کلاريس را غمگين میهايش بیلیغومشدل

ساله با مادر پير مقتدر خود الميرا و دختر شود. اميل سيمونيان حدوداً چهليک همساية جديد برای کلاريس جذاب می

تر دوست صميمی کلاريس، نينا و شوهرش گارنيک و ی که پيشايج رويی آنان )درستنوجوانش اميلی به خانة روبه



 40-58/  1403بهار ، پنجاه، شمارة چهاردهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /45

 

 

مند اندک به اميل علاقهها، کلاريس اندککنند. در برخوردها و مهمانیشان تيگران و سوفی ساکن بودند( نقل مکان میفرزندان

ز با کلاريس رفتاری مؤدبانه و نيل کند. اميشود. او اشتياقش را به اين مرد که رفتاری مقبول و رمانتيک دارد، آشکار نمیمی

های کلاريس با دل و جان خواند. اميل تنها کسی است که تا اواخر رمان به حرفدوستانه دارد و او را تنها، دوست خود می

ناپذير، کند. همچنين الميرا مادر اميل با وجود رفتاری دوگانه و گاه تحملدهد و خودش هم با او درد دل میگوش می

ها مادر ترينِ آنشود. مهمای نيز در اين رمان ديده میزند. چند شخصيت حاشيههايش را به کلاريس مین حرفريتخصوصی

آيند. تر کلاريس )آليس( هستند. آليس سرپرستار است و همراه مادر کمابيش هر روز به خانة کلاريس میو خواهر کوچک

پندارد. بيند، يک شوهر بالقوه میکردن است. او هر مردی را که میر وهمشغولی بزرگ دارد و آن شآليس تنها يک هدف و دل

کند. مادر کلاريس نيز شخصيتی غرغرو، وسواسی و ايرادگير رفتارهای او اغلب اسباب ناراحتی کلاريس و ديگران را فراهم می

ی با اميل، آرمن پسر نوجوان او بتصحمندیِ کلاريس به همگيرد. همزمان با علاقهدارد که از همة کارهای کلاريس عيب می

مند است با اميل آشنا شود و از سوی شود خواهرش علاقهسو متوجه میشود. کلاريس، از يکنيز عاشق اميلی، دختر اميل می

 ديگر، نگران و دلواپس عشق مبهم خودش به اميل است. کمابيش مادر و پدر و خواهران دوقلو نيز متوجه علاقة اميل به اميلی

رسد. دختری مطلّقه و زيبا از بستگان گارنيک و نينا، زن و شوهر شاد و اند. در اين ميان، ناگهان ويولت از راه میدهش

پی آشنا کردن ويولت با  که پس از نقل مکان از همسايگی خانوادۀ کلاريس، اکنون در بِرِيم ساکن هستند. نينا در بختیخوش

صحبتی با اميل رشد اما کلاريس نخست حس حسادتش برای از دست رفتن هم ،واهدخياری میاميل است و از کلاريس هم 

کند؛ سپس کلافگی بابت آنکه کسی متوجه خستگی و تنهايیِ او نيست و در آخر به سبب ارتباط اميل و ويولت و اعتراف می

نمايد. اين انفجار فراهم می م خانه راصدا و آرامورد ازدواجش با ويولت، اسباب انفجار کلاريس، بانوی بی عاشقانة اميل در

يابند. سرانجام در شود، اما کمابيش ديگران نيز اين تغيير حال کلاريس را درمینخست بر سر آرتوش شوهرش آوار می

صحبت تنهايی و خلوت از يک سو و يافتن همهای نيازش را به تواند خودش را بازيابی کند و لحظههای مختلف، میموقعيت

وگوی خصوصی با الميرا مادر اميل، ازدواج زمان با حضور در انجمن زنان با مديريت خانم نورالهی، گفتهموی ديگر، از س

خواهرش با يوپ هانسن هلندی، تحول رفتاریِ همسرش و رفتن خانوادۀ سيمونيان از آن شهر بيابد. در پايان داستان، نظم 

کند؛ خانوادۀ سيمونيان، شود و از عشق خود به او دوری میی میگونة اميلهای بيمارگردد. آرمن متوجه رفتارزندگی برمی

روند؛ کلاريس ند؛ آليس و يوپ پس از عروسی به هلند میکنکشی میخبر اسبابهمسايگان عجيب و دردسرساز ناگهان و بی

د و به اين ترتيب، بخشی از بار نکندگی میها زکند؛ مادرش به درخواست آرتوش با آنهای اجتماعی خود را آغاز میفعاليت

تواند به گرفتند، میاش او را ناديده میگيرد و کلاريس که در آغاز داستان حتی خانوادهداری را بر دوش میمسئوليت خانه

 (.1380خودشناسی برسد )پيرزاد، 

 . عشق ممنوعۀ کلاریس به امیل2.2

دارای سه فرزند؛ آرمن )پسر نوجوان( و آرمينه و  وازيان( و)آرتوش آيساله، همسر وهشتکلاريس )راوی داستان(، سی

ه داری عاشق همساية تازه وارد خود بهای دوقلوی دبستانی( است که به دليل روزمرگی و خستگی از خانهآرسينه )دختربچه

برد و نمی ز آن بويیتان نيز ارود که حتی معشوق داسآيد و میشود. عشق پنهان کلاريس به اميل چنان نرم مینام اميل می

برد کس از اطرافيان کلاريس گمان نمیشمارد؛ »برای همين تا پايان رمان، هيچصحبت« میکلاريس را در حد »تنها دوست هم

برد؛ حتی اميل، که کس گمان نمیاست؛ هيچگذرد، عاشق شدهتر اوقاتش در آشپزخانه میکدبانوی پاکيزه و غمگين ما که بيش

 کي، »یعشق افلاطونکند. در حقيقت، کلاريس عشق افلاطونی را با اميل تجربه می (.129: 1391رلکی، ق است« )زمعشو

از همان روز (. 103: 1384احمدی، « )علیاستمحدود شده ايسرکوب  ايوجود ندارد  یجنس ةکه در آن رابط کينزد ةرابط
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بوسد، به آرتوش ضربه ا( دست کلاريس را میقول دوقلوه)بهها مانند فيلمنخستين ديدار و زمانی که اميل به رسم احترام و 

های شود پوست دستبيند. برای نمونه، همان شب متوجه میشود و لحظه به لحظه بيش از پيش همسر خود را میوارد می

رها  گرانة کلاريس وکند، رفتارهای پرخاشکه اميل عشقش به ويولت را اعتراف میپس از آن است.همسرش خشک شده 

دهد که کلاريس پس از رخ می 42ترين صحنة اين سرکشی و طغيان، در فصل شود. مهماش آغاز میسابق زندگیکردن نظم 

اصرار هربار که مهمانشان شود شاهنده دوست آرتوش وقتی ماشينش را به حوصلگی در ارتباط با فرزندان، متوجه میبی

جا کند. کلاريس قطارانش جابههای سياسی را برای همت اعلاميهرواقع، قصد داشگذاشت، دها میشد، در پارکينگ خانة آنمی

مسئوليتی شوهرش در چنين بیپس از ديدن پسر جوانی در پارکينگ، تمامیِ خشم خود را بابت موضوع اميل و ويولت، هم

-259: 1380)پيرزاد، پردازد هور میریِ عجيب و نوظکند و سه صفحة داستان به اين پرخاشگمورد خانواده بر سر او آوار می

و به توهم باطل  ها رفتهاش از همسايگیِ آنحال است که اميل و خانواده(. کلاريس، گويی، در فصل پايانی، خوش256

يير اند. اين فرجام شاد در کنار ديگر حوادث پايانِ خوش، ازجمله ازدواج آليس و تغکلاريس درمورد عشق پايان داده

کار را به رساند و نويسندۀ اخلاقی، راویِ محافظهدهنده به پايان میی، رمان را با تصويری آرامشای رفتار ورجهصدوهشتاد د

توان تصوير پايانیِ رمان را (. باز هم می146-149: 1391گرداند )زرلکی، روزگار بدون عشق و بدون اضطراب آن برمی

آورد و او را از يک زن خانگیِ وسواسی به فراهم میسیِ کلاريس را ، اسباب خودشناگونه تصور کرد که موضوع عشقاين

 نمايد.مترجم و فعال اجتماعی تبديل می

 . تکرار و ملال در زندگی کلاریس، مسبب عشق ممنوعه2.3

باهنگ کُند آن کنم« به ضرها را من خاموش میحسين پاينده در کتاب پژوهشی »گشودن رمان« در مورد آغاز رمان »چراغ

دار است که هفده سال از ازدواجش نواختی و سکون باشد. »شخصيت اصلی رمان زن خانهتواند القاکنندۀ يکمیاشاره کرده که 

کند. در اين توصيف، دو گذرد ... در صحنة آغازين، کلاريس بازگشت فرزندانش را از مدرسه به همراه اميلی توصيف میمی

ها به داخل خانه( مربوط ور )رسيدن اتوبوس سرويس مدرسه و آمدن بچهجنبة مشهود ام . لاية اول، بهلاية معنايی وجود دارد

ها بدون نگاه (. پاينده نخستين نشانة اين لاية دوم معنايی را حدس زدن زمان ورود بچه195-196: 1398شود« )پاينده، می

: 1380اعت... نگاه کنم« )پيرزاد، لازم نبود به سن آن با جملة »کردن به ساعت به سبب روزمرّگی اتفاق و آشنا و تکراری بود

های معمول زندگیِ خود را برای شمارد و تنها با گوش دادن به صداها آگاهی( برمی10دانستم« )همان: ( يا »نديده می9

نة آغازين است، فقط در صحکنندۀ آن نواختیِ خستهکند: »اين رويداد که حاکی از ثبات جهان کلاريس و يکمخاطب بازگو می

شود. همچنين چند فصل بعد، ها از مدرسه دوباره توصيف میوارِ بچهرمان، بازگشت آيين 22دهد. در ميانة فصل میرخ ن

ها را علامت ها که باز هم صدای قيژمانند در، ورود آنکلاريس در آشپزخانه تنهاست و مشغول آماده کردن عصرانة بچه

ی اخير از ميانة رمان، روايت شدن دقيقِ اين رويداد علاوه بر تشديد هادر نقل قول ة آغازين، و چهدهد. چه در صحنمی

دادهاست. در زندگیِ کلاريس خبری از هيجان و تری هم دارد که ايجاد ضرباهنگی مستمر در رویرئاليسم رمان، کارکرد مهم

ها به مدرسه، فقط کارهای چهر و راهی شدن بوهرش به محل کادار است که هر روز پس از رفتن شتغيير نيست. او زنی خانه

(. وی با بررسی رويدادهای تکراری و معمول زندگیِ 196-197: 1398دهد« )پاينده، نشدنیِ خانه را انجام میثابت و تمام

، بارری و کسالتکند. در اين زندگیِ تکراگيرد؛ کلاريس در زندگیِ خود احساس خشنودی يا نشاط نمیکلاريس نتيجه می

کلاريس موقع سرو کردن غذا متوجه موضوعی  33دهد تا ديده نشود. در فصل هم دست به دست روزمرّگی میخودِ کلاريس 

آيد؛ اما درواقع، دلالتی بسيار مهم دربارۀ استنباط ناخودآگاهانة او درمورد وجود شود که در نگاه اول پيش پا افتاده میمی
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:  1380رفت خودم را بشمرم« )پيرزاد، ها هميشه يادم میی مهمانت ميز چيدن برابشقاب نبود. وقخودش دارد: »برای من 

 آيد.( کلاريس به حساب نمی209

صحبتی با مردی پررنگ است که توانسته به ساحت عواطف زنانة او در اين رمان، ميل ناخودآگاهانة کلاريس به ادامة هم

گيرد و احساسات درونی او را منعکس راوی انجام می ذهنیِنظر دروناين صحنه از م وارد شود: »توصيف جهان پيرامون در

کند. ورود اميل به حريم احساسی و ناپيدای زندگی کلاريس، حسی از تغيير در فضای روحی و روانیِ شخصيت اصلی می

بل آرتوش نظرها نقطة مقاميل از بسياری های ابخشد. ويژگینواخت او رنگ و بويی تازه میآورد و به جهانِ يکرمان پديد می

صحبتی با زن و مشارکت در کند: توانايی هماست؛ زيرا دو ويژگیِ بارز و بسيار مهم اميل او را از شوهر کلاريس متمايز می

کند؛ زيرا از راديکاليسم آل تبديل میعلايق او. نکتة سوم، سياسی نبودن اميل است که در نظر کلاريس او را به مردی ايده

ترين تأثير را در درست مانند پدر کلاريس است. مردی که بيشکه اميل است؛ درحالیانة همسرش به ستوه آمدهگرايچپ

برد و در ديدارهايش با اميل خاطرات کار میگيریِ شخصيت کلاريس داشته و هنوز پس از گذشت ساليان پندهای او را بهشکل

شود که او کلاريس باعث میداریِ . تعريف و تمجيد اميل از سليقه و خانهگرددشود، يا يادآوری و بازگو میيا زنده می پدر

توجهی که توجه اميل به سليقة شخصیِ او در برهوت بیويژه آنناخودآگاهانه هويت اميل را با پدر خود همانندسازی کند، به

(. »ملال در زندگیِ زناشويی 206-209مان: آيد« )هشمار میجديد و تأثيرگذاری برايش به اعضای خانواده به او تجربة عاطفیِ

حبّ (. 214ها باشد؛ حتی در وفادارترين زنان« )همان: ترين احساسات و کنشواند زمينة مناسبی برای بروز باورنکردنیتمی

 «یخود یسپردن »مرزها هيعشق عمل به عار»اد دارند که شناسان اعتقاز روان یرخنفس در عشقِ کلاريس به اميل نمود دارد. ب

 (.68: 1385« ) نوری و همکاران، است گرانينفس« به د »حبّ اي
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  رود شيکه در راه عشق پ ی»کس یافلاطون دگاهبراساس دي. شودیم فيتعر یانس قلب اي ديشد ة»عشق« به عنوان علاق

. (211، بند 464 ،یمهمان: 1366افلاطون، ) گردد«یباز م یاصل یيبايآن ز داريبه د دگانشيکه د رسدیم یاسرانجام به نقطه

و چنين بود که گذشت ساليان  ترين چيزی که از محاورات افلاطون آموخته همانا مفهوم عشق بوده استمهمگويد: »ميلتون می

ا مواهب الهی پاکدامنی و ههای آسمانی افلاطون رهنمون شدند و من در اين نوشتهوشتهو مطالعه و تحقيق مستمر مرا به ن

حقيقی که تنها از جام فضيلت نوشيدنی است و نيز آموختم که عمدۀ تأثير عشق، اين عشق را آموختم: پاکدامنی و عشقی 

نيز راسل  (54: 1944)نقل از ساموئل،   انجامد«شکوه مجرد، بر روح آدمی است، فرايندی که به زايش دانش و فضيلت می

کند در عين عشق پنهانی به ، سعی میکنمها را من خاموش میچراغکلاريس در رمان . داندیق« م»ارزش مطل کيعشق را 

کند؛ اما زمان خود و اطرافيان خود را نقد میکار منتقدی است که هماميل، زنی موجه و بدون عيب جلوه نمايد. او محافظه

 حاصل اين نگاه نقادانه، عذاب وجدان و سرگردانی است. 

کند. يا در جايی ديگر، خود را سرزنش و زند. بعد آن را پاک میداند که او برای اميل ماتيک مینمی طب کسیجز مخا

، که خود را خطاکار هاستخواهد با اميل تنها باشد. اوج اين »خودتنبيهی« پس از حملة ملخکند که چرا میبازخواست می

رسد که بايد بازگردد و عشق و هيجان موقت و خودساختة ن يقين میپندارد و از ميان شک و ترس و احساس گناه به ايمی

کند: از ياد ببرد. پس در قصة شب برای دخترانش داستانی را با موضوع احساس گناه خود بازگو و در واقع اعتراف میآن را 

بيند قورباغه شود و میر میترسد و صبح که بيدابيند قورباغه شده و خيلی میار بدی کرده، خواب می»قصة دختری که چون ک

 (. 269: 1380گر کار بد نکند« )پيرزاد، گيرد ديشود و تصميم میحال مینيست، خوش
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های آشپزخانة کلاريس که اميل خاک گلدان 24های او شرمندگی در برابر اميل است. در پايان فصل يکی ديگر از واکنش

های نويسندۀ محبوبش را شود کلاريس تمام کتابرند و اميل متوجه میخوکند و هر دو در اتاق نشيمن قهوه میرا عوض می

های (، از داستان152طور شد که شروع کردم، ولی شروع کردم« )همان: دانم که چهآيد و با جملة »نمیدارد، به سر ذوق می

زند. اين نخستين بار تد حرف میفرسها را برايش میای در تهران که کتابفروشیترش و کتابهای محبوبساردو و داستان

گويد، اما پس از هايش سخن میها و سليقهشترک، کلاريس با کسی دربارۀ علاقهاز آغاز داستان است که به سبب علاقة م

 پردازد:ها، به شماتت خود میانرفتن اميل و با بريدن انگشت خود هنگام پوست کندن بادمج

، زرنگی مرد هلندی، جيغ و دادهای قات تلخیِ ديشب با آرتوش، حماقت آليس»چی شد؟ ... ليوان سرکه و چاتنی، او 

بند حرف زده بودم؟ نيم ساعت؟ يک ساعت؟ از خجالت گرُ مادر و ... اميل سيمونيان با خودش چی فکر کرد؟ چه مدت يک

ام کرده بود و حقم بود... ورَِ ههای جالب.« حتماً مسخررفتن گفته بود: »متشکرم. از قهوه و از همة حرفگرفتم... اميل وقت 

»اظهار فضل نکرد. از چيزهايی که دوست : آمد کمکم به و باشی اظهار فضل نکنی.« وَرِ مهربانداد: »تا تايرادگيرِ ذهنم جولان می

 (155-156زنيم؟« )همان: از کی تا حالا از چيزهايی که دوست داريم، حرف میگير پرسيد: ... وَرِ سخت داشت، حرف زد.«

نويسنده، وَرِ ايرادگير او -شود. به قول راویکه حتی با خودش هم در مورد کسی بد بگويد، شرمنده میکلاريس از اين

توی دلم گفته بودم: »زنکة خودخواهِ که تازد: »کنارش )خانم سيمونيان( راه افتادم و از اينبسيار قدرتمند در وجودش می

وگوی صادقانه زدگیِ کلاريس در گفت(. خجالت180د که دلم سوخت« )همان: متوقع« خجالت کشيدم. صدايش جوری بو

جا که هرگز پيش کسی درد دل يابی همچنان ادامه دارد؛ از آنهمراه گريه با خانم نوراللهی درست پس از آغاز خويشتن

زير ميز. چرا در جايی غريبه  خواستم برومزده است: »از خجالت میهايش شرميان دردها و ديده شدن اشکاست، از بنکرده

يده بودم و هيچ صميميتی با هم نداشتيم، چيزهايی را گفتم که به هيچ کس نگفته گريه کردم؟ چرا برای زنی که فقط چندبار د

ف رابطة پنهانی داشتن با پدر اميل به کلاريس، گويی از اين بازگويی و (. همچنين الميرا نيز پس از اعترا193بودم؟« )همان: 

ای سرفهان اين موضوع شرم داشته است: »تکرسد که از بيکند. به نظر میفشاگری شرمنده شده باشد، خود را شماتت میا

حرف نزده بودم. شايد چون کس از خودم وقت با هيچدانم آن شب چرا حرف زدم. عادت به دردِ دل ندارم. هيچکرد: نمی

 (.230دانم« )همان: فهمی، نمییفهمد. چرا فکر کردم تو مکردم کسی نمیفکر می

گيرند. خشونت مردانه، فقط اين نيست که آزار جسمی يا کمابيش جز اميل و مادرش الميرا، ديگران کلاريس را ناديده می

ترين آزار کند و اين بزرگمولیِ کلاريس تنهايی زن را درک نمیتر از همه است. شوهر معکلامی بدهد. آزار روحی سنگين

ای از اين تنهايش گذاشت، تنها مانده؛ نمونهی است. زنی که در جايی که بايد تنها باشد، تنها نيست و جايی که نبايد برای راو

 خشونت است: 

ساعتی بايد صبر کنيم. بعد رو نيست. نيمزد... گفت: ميز خالی خدمت حرف می»آرتوش دم در تالار غذاخوری با سرپيش

دوقلوها بالا و پايين  خير. خيال دارم ببَرم.پونگ به من ببازی. آرمن خنديد: نهچند دست پينگکرد به آرمن: شنيدم خيال داری 

ان گفتم: پريدند. هرکی برد بعد ناهار برای همه بستنی بخرد. آرتوش دست دوقلوها را گرفت و با آرمن رفتند... پشت سرش

 (. 77جا منتظرم. که نشنيدند« )همان: پس من اين

ها را گيرد تا بيايد و خاک گلداناست فردا مرخصی میدهد که اميل گفتهی آرتوش خبر میداستان، وقت 23يا در فصل 

هايی ين گلداند چنشود که حتی نمیرو میهای نخودی محبوبش روبهتوجهی آرتوش در مورد گلعوض کند، کلاريس با بی

نخودی( که برای کلاريس بسيار مهم است، راوی را بسيار ها )گلجا )آشپزخانه( و آن گلتوجهی به آنوجود دارد. داغ اين بی

نخودی هرۀ آشپزخانه.« گفت: نخودی؟« گفتم: »گلکند: »آرتوش سر بلند کرد و چند لحظه نگاهم کرد: »گلخشمگين می
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ريم که اين خانه ای دا. تکيه دادم به پشتی و چشم دوختم به تلويزيون.... گفتم: ما خانه»آشپزخانه؟« نفس بلندی کشيدم

بار ايم و من سالی يکهاست گلدانی گذاشتهروی هرۀ اين پنجره سالای دارد، که ای دارد که اين آشپزخانه پنجرهآشپزخانه

های راوی نخستين (. اين جمله146-147...« )همان: کارم و سالی دوبار خاک اين گلدان رانخودی میتوی اين گلدان گل

 شکند.ها میاعتنايیتوجهی همسرش است. از اين پس، راوی سکوت خود را دربرابر بیو درقبال بیهای خشمگينانة اجمله
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آورد، داشتن عشق ممنوعه است. زنی الميرا مادر اميل است. آنچه اسباب بدنامیِ الميرا سيمونيان را ميان مردم جلفا پديد می

سرانجام که با ديگری است. تا آنجا که تنها فرزندش نيز حاصل اين عشق ممنوعه است. عشقی بی با داشتن همسر، عاشق

آورد؛ با وجود اين، بدنامی چنان در زندگی الميرا بختی زن را فراهم مینگون مرگ عاشق پس از فوت همسر الميرا اسباب

شود و همراه خانواده مدام در حال نقل مکان هستند. تواند در يک محل يا شهر و حتی کشور ساکن اثرگذار است که او نمی

، همچنين خودگشودگی الميرا نزد کلاريس آوردشناسد و اين موضوع را به روی وی میاز آنجا که مادر کلاريس الميرا را می

و قصد  مند شدهو اعتراف به عشق ممنوعه و حاصل آن، و از سوی ديگر، آگاهی از اين مطلب که پسرش به دختری علاقه

 آورد. دارد با او ازدواج کند، همه و همه اسباب گريز دوبارۀ وی را به همراه خانواده فراهم می

تواند يکی از دلايلی باشد که کلاريس هرگز از عشق خود به اميل سخنی نگويد و وعه میهمين الگوی ناموفق عشق ممن

اما با رويکردی -و دختران سالم و پرنشاط خود، بر ادامة زندگی زناشويی بالغ با مشاهدۀ رفتار بيمارگونة اميلی در برابر پسر تازه

وگو با خانم نورالهی و آگاهی از روابط زناشويی او ی، گفتمصر باشد. از ديگر موارد اثرگذار در تصميم نهايیِ و -جديد

وگوی به کمک همان پسرعمو و گفتکند که با وجود اصرار خانواده به ازدواج با پسرعمويش، او است. اين خانم اعتراف می

س مهم است سرنوشت تواند با محبوب خود يعنی دوست همان پسرعمو ازدواج کند. برای کلاريمداوم با خانواده، سرانجام می

دست آوردن يک لباس و عادی شدنش سالة خانم نوراللهی را بداند. او در مثالی در مورد تلاش برای بهزندگیِ زناشويیِ بيست

رسد: »خلاصه آدم بايد مواظب چيزهايی که دارد باشد« )همان: دست آوردن، به اين جملة مهم و کليدیِ داستان میز بهپس ا

197.) 
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ها نفر در سکوت تواند واکنش تدافعی هم باشد. »ميليونتواند اسباب خشونت را فراهم نمايد، میسکوت درعين حال که می

های مردم ساکن زمين چند عصيان در شرف تکوين است. داند در ميان تودهکس نمیکنند. هيچعصيان میعليه سرنوشت خود 

(. 105: 1391رام هستند، اما احساس زنان هم درست مثل احساس مردان است« )زرلکی، فرض بر اين است که زنان عموماً آ

و هستيم، که از کودکی و طبق نظر پدر، آموخته در برابر رحرف، موقر و متينی روبههای نخست رمان، با کلاريس کمدر فصل

گفت: نه با کسی بحث »ياد پدر افتادم که می کار دفاعی را برگزيند و سکوت کند:ويژه آليس اين راههای ديگران، بهتهمت

پرسند، ا که میر اتها عقيدهکن! نه از کسی انتقاد کن! هر کی هر چی گفت، بگو حق با شماست و خودت را خلاص کن. آدم

(. به 35 :1380فايده است« )پيرزاد، ها بیخواهند با عقيدۀ خودشان موافقت کنی. بحث کردن با آدمخواهند. مینظرت را نمی

ظاهر ساکت است؛ اما در درون کند، او بهکار بردن اين پند پدر دو روی کاملاً متفاوت در ارتباطات برای کلاريس ايجاد می

يابد تا ميانة داستان بروز و ظهور آشوب و اضطراب است و چون اين آشوب و اضطراب نمود بيرونی نمیپر از حرف و 

رسد حتی در ظاهر اميل هم اين وابستگی را درک نکرده ف کلاريس نيست. به نظر میندارد، کسی متوجه احساسات و عواط

کاریِ کلاريس بيفزايد و او را تواند بر محافظهپدر هم مینگرد. بنابراين، پند صحبت میو به کلاريس به چشم تنها دوست هم

 گرا تبديل کند.به شخصيتی درون
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)نيمة  25پردازد. نخستين تحول او با اين جملة درونی در فصل کلاريس از ميانة داستان به مقابله با عشق ممنوعه می

 ( 158: 1380ة شهر امروز عصر جمع شده توی آشپزخانة من؟« )پيرزاد، شود: »چرا همهای کتاب( آغاز میفصل

شود؛ سپس نينا و ويولت و سوفی آليس به يوپ هانسن آغاز میمندی روزی که نخست با ورود آليس و مادر و اظهار علاقه

هديه بدهد و برود. خانوادۀ  ها را به کلاريسآيند، تا اميل بستة کتابشوند. سپس اميل و الميرا میبه اين جمع اضافه می

طرنج بازی کنند. حجم گرداند تا با هم شگشت، اميل را برمیروند؛ اما آرتوش که داشت به خانه برمیمی سيمونيان زود

پزد تواند بجوشاند. شام نمیرويدادهای اين فصل از طاقت کلاريس بيرون است. نخستين بار شاهد هستيم قهوه را درست نمی

شود تا سنجاق سرش را از که جلوی اميل خم می-دهد برود از بيرون غذا بگيرد و به ويولت ه آرتوش دستور میو با تندی ب

دهد پياز درشتی می -( و پوست سفيدش را به رخ بکشد163ز شکاف بلوز، زيرپوش تور سياهش« )همان: زمين بردارد و »ا

توجهی ديگران به احساسات وز خشم از سر شرمندگیِ درونی و بیدهد آن را پوست بکند. برتا سالاد درست کند و دستور می

های ن است. اين نمود خشم و جديت، نخستين نشانهانجامد که از ايشان خشمگيکلاريس، به فرمان دادن به کسانی می

در بد بود؟« قافتد که حالش خوب نيست: »چرا حالم اينيابیِ کلاريس است. به اذعان خودش، اين اتفاق وقتی میخويشتن

نديدی؟  ام راهای راوی را شاهديم: »تا آرتوش پرسيد: عينکخورد و پرخاش( اين حال بد، به روز بد پيوند می155)همان: 

شود کارهای (. در اين روز بد، حاضر نمی165اند: مأمور پيدا کردن اشيای گمشده« )همان: گفتم: روی پيشانیِ من ننوشته

کند بتواند تا عصر تنها باشد. پس وقتی شورولت کند و آرزو میها ساندويچ درست نمیای بچهروزمره را انجام دهد: بر

همکاری در تعمير ماشين يا -رفتن و ايستادن کنار ماشين و شرکت در مراسم هميشگی زند، »به جای آرتوش استارت نمی

 (. 167بستم و بلند گفتم: خدايا، روشنش کن« )همان: ها را تکيه دادم به ديوار راهرو، چشم -زنگ زدن به تعميرکار يا تاکسی

خواستم خيلی زود تنها باشم. سرم درد تنها باشم. می خواستميابیِ خود به اين تنهايی بسيار نياز دارد: »میاو برای خويشتن

های روحی مراحل زير اندست آوردن آن تنهايی، در نوس(. در اين رويداد و به167: 1380حوصله بودم« )پيرزاد، کرد و بیمی

 گذارد:را برای خويشتن يابی در برابر عشق ممنوعه پشت سر می

زند: »معلوم هست چه مرگت شده؟« )همان( او برای يافتن خود، نخست د می: در تنهايی سر خودش داپرسش از خود .1

 گويی خلاص شود.حرفی و ذهنبايد احساس خود را کشف کند. بايد از شرمساری و کم

اش، که وقتی حالش بد بود، يا بسيار خوب افتد. تنها مرد پشتيبان زندگی: ياد پدرش میهای زندگییادآوریِ حسرت .2

 افتاد.اد او میبود، به ي

افتد: فرزندانش و مهری که آنان به او هايش میوجوی درونی به ياد داشته: کلاريس در جستهای عاطفیِ فعلیداشته .3

 داشتند.

ای که روز گذشته به کند. بستهاش را باز میاش به اميل بستة هديه: »با به ياد آوردن علاقهممنوعه هان عشقلذت پن .4

های مشترکشان بود: کتابی از ساردو که مندیها از ياد برده بود. هديه يکی از علاقهه و فراوانی مهمانسبب شلوغی خان

توانم روزها و يز به خط اميل بالای صفحة اول کتاب: »برای کلاريس که میانگای خيالکلاريس آن را نخوانده بود با جمله

حوصلگی را از آن، بدحالی و بی عاطفیِ عميق هديه و نوشتة داخلاين تنهايی و حس هايش گوش بسپارم«. روزها به حرف

م خوب شد« )همان: کند؛ »مثل آب که ريزريز بجوشد و بخار شود، حس کردم سبک شدم. حس کردم حالراوی دور می

169.) 

 شود: اعتنا می: راوی با خواندن داستان کتاب به گذشت زمان بیایست زمان .5
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صل اول و شروع کردم به خواندن. مرد داستان هنوز دچار ترديد بود و دختر برای قانع کردنش به »ورق زدم. رسيدم به ف

نفس و قدر طولانی، يکم و باورم نشد. آخرين بار که اينشد که تلفن زنگ زد. به ساعتم نگاه کردهر شگردی متوسل می

بعدی و پس از آگاهی از نقشة نينا برای آشنا کردن ويولت با در مرحلة  (.169وقفه کتاب خوانده بودم، کی بود؟« )همان: بی

ز خود، مراحل را يابی و در اوج خشم باز با پرسش ااميل، و دعوت سر خود به خانة کلاريس، راوی در گام دوم خويشتن

 برد.پيش می

فکر من نبود؟ چرا کسی از گويد: »چرا کسی به : در اوج عصبانيت از نينا، آليس، مادر و آرتوش با خودش میپرخاش .6

خواهی؟« جواب دادم: پرسد: »تو چی میوگوی درونی از خودش میخواهی؟« سپس در يک گفتمن نپرسيد تو چی می

خواهم بدانم مرد خواهم با کسی از چيزهايی که دوست دارم حرف بزنم... میخواهم چند ساعت در روز تنها باشم. می»می

های سياسی (. اين پرخاش و بدحالیِ کلاريس با فهميدن پخش اعلاميه177گيرد« )همان: ی میقصة ساردو بالاخره چه تصميم

ريزیِ واژگان و اين خشم با بيرون 42گردد. در فصل فشان خشم تبديل میشود و به کوه آتشدر پارکينگ خانه دوچندان می

ها و کف ميز و صندلی کرهای شکرپاش را رویدهد. واکنش آرتوش سکوت است. در آخر شهمراه گريه رخ میها بهجمله

 (.257-259رود )همان: پاشد و بيرون میآشپزخانه می

گردد و فصلی در اش در آبادان با خاطرات شيرين تهران، به گذشته بازمیبار فعلی: در مقايسة وضعيت نفرتحس تنفر .7

چرا به اين شهر آمدم؟ چرا تهران نماندم؟ ... چند سال بود پرسد: »مقايسة آب و هوا، بو و فضای تهران و آبادان از خود می

برف نديده بودم؟ چند سال بود پالتو نپوشيده بودم و دستکش دست نکرده بودم؟ دست جلوی بخاری گرم نکرده بودم و 

 (178: توی کوچه »ها« نکره بودم که بخار از دهانم بيرون بيايد؟ ... اصلاً چرا آمدم؟ چرا تهران نماندم؟« )همان

است و شود که علت کوچ به آبادان شغل آرتوش و آليس بوده: در اين پرسش از خود، متوجه میحس قربانی داشتن .8

اش از خود در مورد آن است که تاکنون برای خودش است. پس پرسش بعدیاو درواقع، برای ديگران به اين کوچ رضايت داده

( اين پرسش اساسیِ 179ام؟« )همان: ه کاری را فقط برای خودم کردهسالگی چاست: »خودم در سی و هشت چه کرده

هايی که همه را دهد، يعنی بازگشت به خانه و تکرار روزمرّگیای که به مخاطب میيابی در کنار تصوير بعدیخويشتن

جای همة اين کارها که شد به کند: »کاش میاش را برای خودش بيشتر فراهم میتنگیبينی کند، اسباب دلتوانست پيشمی

فهميدم مرد قصة ساردو بالاخره بين عشق و تعهد کدام دادم توی راحتی سبز و میکردم، لم میدوست نداشتم بکنم و بايد می

 کند« )همان(. را انتخاب می

عاتی که به او يابیِ کلاريس با اطلادرد؛ الميرا سيمونيان در اين خويشتنصحبت و هم: يافتن همهاتشکیل گروه خودی .9

داند نينا برای نزديک کردن ويولت به اميل نقشة که کسی به او گفته باشد، میرسان است. او بدون آندهد، بسياری ياریمی

آيد گويد که از او خوشش میبيند و به او میبرپايیِ مهمانی را در خانة کلاريس کشيده، ميان خود و کلاريس وجه مشترک می

وقت آيد، و مانند کلاريس برای ديگران زندگی کرده نه برای خودش. »هيچند، از شهر آبادان خوشش نمیچون شبيه هم هست

 (.182کاری را که دوست داشتم بکنم، نکردم« )همان: 

ها و حضور مهمانان در خانه( و آگاهی از سرنوشتی هايش )شام بچه: کلاريس در گام بعدی رها از روزمرّگیرهاشدگی .10

های الميرا سيمونيان آمده و هرگز برای خودش زندگی نکرده بود، پس از پيشنهاد وی برای تماشای باقیِ عکس که سراغ

خواستم کاری را بکنم که ها از الميرا، در يک آن، تصميم گرفت کاری را بکند، که دوست دارد: »میخانوادگی سيمونيان

 (.ها را ببينم« )همانخواستم عکسدوست داشتم بکنم. می
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اش با معشوق کند و پرده از رابطة پنهانیهای سبز اميل را به کلاريس اعتراف می: زمانی که الميرا راز چشمآگاهی .11

يابد الميرا پيش از ازدواج با شوهرش )تونی( عاشق مرد شاعر چشم سبزی بوده که اميل از آن عشق دارد، کلاريس درمیبرمی

جا دنبالم آمد. هندوستان، انگلستان، فرانسه، کرد، حضور داشت: »همهيرا به هرجا سفر میآيد. مردی که در کنار المپديد می

ترين زن بختکنيم. فکر کردم خوشدوباره هندوستان. شوهرم که مرد، فکر کردم که آزاد شدم. فکر کردم با هم ازدواج می

(. اين آگاهی گاهی با حس 184کردم« )همان:  شدنيا هستم... چند ماه بعد خودش هم رفت. پاريس بوديم. در پرلاشز دفن

، فصل ديدار پنهانیِ روز دوشنبة اميل و کلاريس است. اميل چند روز پيش و در شب مهمانی از 37ترديد همراه است؛ فصل 

رسه ها را به سوی مداو خواسته بود روز دوشنبه همديگر را ببينند. از صبح کلاريس برای اين ديدار مردد است. وقتی بچه

شود: »اگر تمرين تعطيل نمايد، با خود دچار کلنجار میکند و باد تند و آسمان ابری صبح احتمال توفان را تشديد میروانه می

کردم توفان بشود؟ يا خواستم زود برگردند؟ بايد دعا میخواستم زود برگردند يا نمیگشتند خانه. میها زود برمیشد، بچهمی

دارد که نخستين بار از ديدنش شان، راوی اذعان می( با آمدن الميرا سيمونيان به خانه229ود؟« )همان: کردم توفان نشدعا می

گويد که آيد برای به تأخير افتادن ديدار او و اميل است. وقتی مادر اميل میحالی به نظر میاست و اين خوشخوشحال شده

زند؛ کند الميرا دارد در مورد علاقة اميل به او حرف میيس خيال میبندد و اين تصميم درستی نيست، کلاراميل زود دل می

نمايند: پردازند و او را دچار دودلی میوگو میهای ذهنیِ دو »وَرِ« راوی به گفتآيد، دوباره درگيریبرای همين، وقتی اميل می

م: زودتر بگو. توی دلم گفتم: نگو.« )همان: اش را نداری، ولی... . توی دلم گفتدانم تجربه»نگاهم کرد: ببين کلاريس، می

236.) 

گيرد به خانواده نشان دهد که از چيزی ناراحت است و آن چيز به خانواده : کلاريس تصميم میبازگشت به خانواده .12

بيان  نخستين(. اين 187گويد: »من حالم خوب نيست؛ ولی ربطی به تو ندارد« )همان: ربطی ندارد. بنابراين به آرتوش می

صادقانة احساس راوی به خانواده است تا به آنان از وضعيت روحیِ خود خبر بدهد. تا پيش از اين هرگز کلاريس مستقيم از 

کند؛ رسد: آليس با يوپ ازدواج میآورد. در گذر داستان، راوی به برخی آرزوهايش میاحساس خودش چيزی بر زبان نمی

شود زن و ها سبب میخرد و بعد از مدتنخودی صورتی و سفيد میدو گلدان گل برايش آيد وآرتوش زودتر به خانه می

به بعد ميان اعضای  46های (. افزايش غلظت عشق را در فصل270کند )همان: شوهر همديگر را بغل کنند و کلاريس گريه می

را از دست پرحرفی نينا نجات همسرش گيرد و به بهانة نوشيدنی خانوادۀ کلاريس شاهد هستيم. آرتوش بازويش را می

خواست حال او خوب باشد؛ يا صبح همسرش را به خوابيدن بار حواسش به کلاريس بود و میدهد؛ تنها برای اينکه اينمی

دهد پس از رفتن آليس، مادر کند و سرانجام پيشنهاد میکند. ديگر بداخلاقی و غرغر نمیبيشتر و استراحت کردن تشويق می

 (.291ها زندگی کند )ر.ک: همان: نس با آکلاري

رود، کاغذی از زير تشک تخت ها به اتاق آرمن میوقتی کلاريس برای تعويض ملافه 29: در فصل توجه خانواده .13

ای است که آرمن برای اميلی نوشته و در آن در توصيف مادرش نوشته: نامهنويس شود چرکافتد که متوجه میروی زمين می

ها« )همان: قط بلد است ايراد بگيرد و غذا بپزد و گل بکارد و غر بزند... مرگ بر همة پدرها و مادرها و مادربزرگ»مادرم که ف

رساند: يابیِ او با سرعت بيشتری ياری میکند که به خويشتنای را با ضربه به کلاريس وارد می(. اين نامه چنان آگاهی190

اند و من توی اين ای جلويم گذاشتهم در جايی که هيچ انتظار نداشتم، ناگهان آيينهت... حس کرددست نشستم روی تخبه»نامه

زحمت ساعت کردم، نيست ... از پشت اشک بهکنم و خودِ توی آيينه هيچ شبيه خودی که فکر میآيينه دارم به خودم نگاه می

کردم« )همان(. اين نامه به رم و دلِ سير گريه میختم گردن پدانداخواست هنوز بچه بودم و دست میرا ديدم... چقدر دلم می

گويد: وگو با خودش میکند تا در مورد رفتارهايش با اعضای خانواده بازنگری کند. در جای ديگر در گفتراوی کمک می
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اهرم فقط . مادر و خوکند غرغرو و ايرادگيرم. شوهرم حاضر نيست يک کلمه با هم حرف بزنيمام فکر می»اين هم جوابم. بچه

هايی کنند و نينا که مثلاً با هم دوستيم، فقط بلد است کار بکشد. مثل همين الان. مثل همين الان که بايد برای آدمام میمسخره

 (.202شان را ندارم، غذا درست کنم« )همان: که هيچ حوصله

يولت ازدواج کند، از زبان آرتوش به د دارد با وشود اميل قصپس از اينکه متوجه می 39حال و روز کلاريس را در فصل 

گويد: »ديشب نخوابيدی؟ ... دست هاست میکند علت حال بد همسرش، توفان ملخرسد. شوهر که خيال میمخاطب می

ام: »حتماً ماجرای ديروز ناراحتت کرده. رنگت پريده. سعی کن امروز استراحت کنی. تلفن کنم به خدمات گذاشت روی شانه

چنين به حال بد (. تا پيش از اين فصل، آرتوش اين239ام داغ شد« )همان: به راهرو. جای دستش روی شانه کت« ... رفتشر

شود: وگوی درونی کلاريس در مورد اين ابراز عواطف شوهر آغاز میهمسرش واکنش نشان نداده بود؛ به همين سبب، گفت

ندرت. حالا درست همين امروز بايد يا به زبان آورده؟ خيلی به ر نشان دادهسال چند بار نگران شده؟ چند با »در اين هفده

(. آرمن نفر دومی است که به حال و روز 239ندرت«ها باشد؟ چرا نباشد؟ برای اينکه...« )همان: وقتی يکی از آن »خيلی به

 دهد. مادر و خواهرانش واکنش پرمحبت نشان می

يابی و آگاهی از گذشتة اميل، آرمن و آرتوش بدون خداحافظی از تنپس از خويش و 29: در فصل تغییر روزمرّگی .14

آيی تا پرسد: »نمیچنان کلافه و بدحال است، در پاسخ به آرمينه که موقع رفتن به مدرسه میروند و کلاريس که همخانه می

پختن خبری نيست و کلاريس  صرانه و شامنيز باز هم از ع 31(. همچنين در فصل 188دهد: »نه« )همان: دم در؟« پاسخ می

(. ديدار 200-201ها را بيرون ببرد و برايشان غذا بگيرد و تازه اگر دير هم برگشتند، برگشتند )همان: گويد بچهبه آرتوش می

در اده، تغيير سرعت در مسير تغيير قرار گيرد. تغيير در رفتار با اعضای خانوشود راوی بهاجباری با خانم نورالهی نيز سبب می

تواند با کسی ترسد و دلهره دارد، اما همين که میکتاب همچنان از تغيير می 30رفتار اجتماعیِ خودش. هرچند تا پايان فصل 

دهد و در پاسخ به سؤال خانم نورالهی با گريه جز اميل از خودش و احساسش حرف بزند، گشودگی عواطف پنهان رخ می

قدر »خانم نوراللهی تا نشست پرسيد: حالتان خوب نيست؟ هول شدم. يعنی اينگويد: ش میرسانهای آسيباز روزمرّگی

 (.192کردم« )همان: پاچه توضيح دادم ... داشتم گريه میمشخص بود که حالم خوب نيست؟ دست

و  کندسبکی میشود و احساس وگو با خانم نورالهی بهتر می: اينکه حال کلاريس پس از گفتالگویابی و الگوسازی .15

تواند برای نخستين بار خواهد برای دل خودش مانند خانم نورالهی کاری بکند به چند دليل است: نخست آنکه، میدلش می

تواند از همان آغاز اش است، نه خودش شنوندۀ ديگران. کسی که میبار شنوندهاز دردهايش برای زنی ديگر بگويد که او اين

(. کاری که از 192راحتی جلوی او بگريد )ر.ک: همان: د و کاری کند که کلاريس بهخوب گوش کن ديدار حال او را بفهمد،

های احساسی در مورد او شاهد نيستيم. اغلب ذهن او و »وَر«های او تنها يار و ياور او هستند و آغاز داستان در تمام لحظه

ه نمود عينی احساسات و غليان هيجانات؛ ، چه برسد بشنودوگوی درونی دارد و کمتر صدايش را کسی میراوی مرتب گفت

 رسد؛ اما قدر آنوگو و ابرام و اصرار میخواهد با گفتدوم، آگاهی از سبک زندگیِ خانم نورالهی است. اين زن به آنچه می

او جهش يابی برای دهد که در مسير خويشتنداند. اين زن مبارز به کلاريس چراغ راهی را نشان میچيزهايی که دارد، هم می

 کند.ايجاد می

های شب به و باخبر شدن کلاريس از ارتباط نزديک اميل و ويولت، نيمه 33: پس از مهمانی فصل هاغلبه بر ترس .16

آيد وميش هوا بر ترس خود فايق میيابی، در گرگپرد و در گام بعدیِ خويشتنسبب کابوس )زن ديوانة نماگرد( از خواب می

پشت روی آن بود. به حياط نشيند که چند ساعت قبل يک قورباغه به اندازۀ لاکرود و روی تاب میمیيی به حياط تنهاو به

گيرد همان کند و بعد تصميم میزند و علف هرز میرود و در اطراف درخت کُنار و کرَت سبزی خوردن دور میپشتی می
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(. در مسير آگاهی، يادآوریِ ديوانه 216-219ود )ر.ک: همان: رکليسا می صبح به کليسا برود. با يادداشتی برای اهالی خانه به

 شدن زن اميل و کابوس اثرگذار بود.

خواهد تا شايد بتواند از اين عشق ممنوع به سلامت ، کلاريس از خداوند ياری می35: فصل یاری خواستن از خدا .17

تم و خواندم: »ای پدر ما که در آسمانی...« پاهايم ها را بسشمبيرون آيد. »نفس بلندی کشيدم. زانو زدم. صليب کشيدم. چ

ها.. شمع هفتم را ]برای خودم[ روشن کردم و زير لب گفتم: کمکم خواب رفته بود. از جا بلند شدم و رفتم طرف ميز شمع

 (.220-221کن!« )همان: 

هايش کنار ها و حسنام عيبنخست با شهر و تم: پس از بيرون آمدن از کليسا، مندیآشتی با خود؛ مرحلۀ رضایت .18

هايش دوست دارد. »رفتم ها و بدیآيد. ديگر از گرما و بوهای موجود در شهر متنفر نيست و آبادان را با تمامیِ خوبیمی

از تفاوت  همه سال آبادان بودم و هر بارچسب بود. چندوقت بود از گرما لذت نبرده بودم؟ ... اينطرف خانه. گرمای هوا دل

آمد. دور ها میها و قورباغهکردم... پيچيدم توی خيابانمان. فقط صدای جيرجيرکرکت نفت با باقی شهر تعجب میقسمت ش

(. در خرسندیِ بعدی، با فرزندان و 222و بر را نگاه کردم و فکر کردم اين شهر گرم و ساکت و سبز را دوست دارم« )همان: 

اش را که بوسيدم، خودش پزخانه بودند... پريدند بغلم. آرمن جلو آمد و گونهها توی آشبا بچهآيد: »آرتوش همسرش کنار می

ويژه شاهد ارتباط دوستانة کلاريس و فرزندانش به 36(. فصل 223را عقب نکشيد. آرتوش گفت: قهوه درست کنم؟« )همان: 

 با آرمن هستيم.

تنها از حشرات و رسد ديگر نهگذرد. به نظر میوگو با نينا میتپايان داستان در تصوير نشستن کلاريس روی تاب و گف

شان حال خوش ها نمود يکی از حشرات است که فراوانیترسد، بلکه در کنارشان حس خوب هم دارد. پروانهها نمیقورباغه

تواند می انديشد ويشتر میآيد به زن بودن خود بکند و شايد هر بار است که از آشپزخانه بيرون میکلاريس را دوچندان می

بينيم. اوج سرکشیِ زنی اش را در تصويری رؤياگونه میقالب زن خانگی را بشکند. در پايان وقتی در آشپزخانه نيست، زنانگی

نمايیِ متن است که ها نوعی فراروی از مرزهای واقعآرام و تودار و تنها همين است که ديگر در آشپزخانه نيست. حملة ملخ

خواهد از احساس گناه کلاريس و پايان سازد. اين نماد میای غيرواقعی نمادين میاميل حادثه ز ديدار کلاريس ودر رو

يابند: »تا زمان با ورود اميل به خانة کلاريس، به خانه راه میها نيز همهای عاشقانة او بگويد. به اين منظور، ملخوسوسه

و و همراهش مقداری خاک و خاشاک و برگ و علف ريخت کف ز شد. اميل آمد تدستگيره را چرخاندم، در با هجوم باد با

بيست ها چيزهای خاکی رنگی هم بود شبيه ملخ ... چيزهايی که فکر کرده بودم شبيه ملخند، ملخ بودند. ده راهرو. وسط اين

 (.234: 1380جان« )پيرزاد، ملخ مرده و نيمه

 

 گیری. نتیجه3

کنم، قهرمان اصلی رمان يعنی کلاريس به دليل ناديده گرفته را من خاموش می هادر رمان چراغ براساس مباحث مطرح شده

داری، وارد رابطة عاشقانه و عشق شدن توسط همسر و افراد خانواده و همچنين تکرار و کسالت و روزمرگی در امور خانه

 رسد. آگاهی و بيداری و بازگشت میتان به مرحلة خودشود، اما در پايان داسممنوعه با همساية تازه خود به نام اميل می
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 يابی کلاريس: مراحل خويشتن(1)جدول 

 یابی کلاریس در بازگشت از عشق ممنوعهسیر تدریجی مراحل خویشتن

 پرسش از خود

 های زندگیيادآوری حسرت

 لذت پنهان عشق ممنوعه

 ايست در زمان

 پرخاش

 حس تنفر

 داشتنحس قربانی 

 هاتشکيل گروه خودی

 رها شدگی

 آگاهی

 بازگشت به خانواده

 توجه به خانواده

 تغيير روزمرگی

 الگويابی و الگوسازی

 هاغلبه برترس

 ياری خواستن از خداوند

 آشتی با خود

 

 شود.بازسازی میکشد و دوباره احيا و براساس جدول فوق، کلاريس بعد از طی هجده مرحله از عشق ممنوعه دست می

 

 

 

 

  : سير تدريجی تکاملی عشق از شخصيت کلاريس(1)ل شک

 

 منابع

 .52-25 ،(2) 6 .یزبان یجستارها .کنمیها را من خاموش مدر رمان چراغ یچندزبان یهاجلوه. (1394)ديگران  اکبری زاده، فاطمه

 .یخوارزم: رانته .دوم چ. .جلد 4 .یانيرضا کاوو  یمحمدحسن لطف ةترجم .آثار افلاطون ۀدور .(1366افلاطون )

 تهران: پيکان. .مقدم و نيره ايجادیجواد شافعی ترجمة .آفرينش عشق .(1381برادشاو، جان )

 مرواريد. تهران: .گشودن رمان .(1398پاينده، حسين )

 خاتون.: تهران .یزهرا ادهم ةترجم .یهنر عاشق .(1380) اسکات پک،

 مجازی وعشق 

 ممنوعه

عشق کلاریس  افلاطونیعشق 

 به امیل
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 4. یمطالعات زبان فارس .رزاديپ ايدو رمان زوزن در  یوجود ةبه فلسف یاهنگ. (1400تورج )، عقدايی ؛سولماز ؛پورتقی مياندوآب

(7) .35-51. 

 . تهران: مرکز.کنمها را من خاموش میچراغ .(1380پيرزاد، زويا )

 کرديبا رو کنمیها را من خاموش مداستان چراغ یشناسسبک. (1399) سليمانی، صديقه ؛آباد، يوسفعالی عباس ؛مائدهتجلی، 

 .79-55 ،(86) 24 .یادب یپژوهمتن .یانتقاد یشناسبکس

 رزاديپ ايزو ةنوشت کنمیها را من خاموش م»چراغ در رمان تيروا یبررس. (1399) سولماز ،یمظفر ؛درضايحم ،یريزاده مالمیجعفر

 .557-580 ،(27) 7 .یپژوهاريمطالعات شهر .ژنت ژرار دگاهياز د

 یشناسجامعه یبر مبنا یمنتخب فارس یهازن در رمان یهاتيشخص یگفتگو ليتحل. (1399) ميرهاشمی، مرتضی ؛جهانی، سيما

 .71-43، (55) 13 .)بهار ادب( ینظم و نثر فارس یشناسسبک .زبان زنان

عه: مورد مطال رانيا یزن در رمان قبل و بعد از انقلاب اسلام تيشخص يیبازنما. (1398) روحانی، علی ؛عربی، علی ؛جوکاری، مهناز

 . 282-263 ،(38) 10 .زن و جامعه .کنمیها را من خاموش مرمان سووشون و رمان چراغ

 اتيادب .سفر قهرمان یکنم، بر اساس کهن الگویها را من خاموش مساختار رمان چراغ ليتحل. (1394) زاده دستجردی، افسانهحسن
 .49-80 (،39) 11 .یشناختو اسطوره یعرفان

بر  کنمیها را من خاموش مرمان چراغ ليتحل کند؟یها را خاموش مچراغ یچه کس. (1397) خلقتی، مرضيه ؛دهقان نيری، عليرضا

 .93-63 (.19) 10 .اتيهنر و ادب یشناسجامعه .گروه خاموش ةياساس نظر

 ريپ يةانواع سرما هينظرزنان بر اساس  یهاهيسرما یشناختجامعه. (1401) علوی مقدم، مهيار ؛محمود، فيروزی مقدم ؛ذباح، محمود

 .53-41 ،(32) 18. آزاد مشهد یفارس اتيادب مجله .کنمیها را من خاموش مدر رمان چراغ ويبورد

 .نوين :تهران .به کوشش محمد کوثری استرآبادی .کلمات قصار برتراند راسل .(1380) راسل، برتراند

 : نيلوفر.تهران .نقد و بررسی آثار زويا پيرزاد .(1393زرلکی، شهلا )

 تهران: نی. .ميناگر عشق .(1395زمانی، کريم )

ها را در داستان چراغ یشناسبر وجوه روان ديکأبا ت یشدگیکانون ةلفؤم ليتحل. (1401) نامدار، ليدا ؛طاهری، جواد ؛صدری، فاطمه

 .211-199 ،(75) 15 .)بهار ادب( ینظم و نثر فارس یشناسسبک .رزاديپ اياثر زو کنمیمن خاموش م

عادت  کنم ویها را من خاموش مدر آثار چراغها و مشکلات زنان دغدغه یبررس. (1394) مرتضوی، جمال الدين ؛عظيمی، زهرا

 .137-113 (،39) 10 .مجله مطالعات نقد ادبی. رزاديپ ايزو ميکنیم

 کرديبر رو هيبا تک ميکنیو عادت م مکنیها را من خاموش مزن در چراغ یمايس. (1398) مرتضوی، جمال الدين ؛عظيمی، زهرا

 .90-75 ،(28) 8 .یداستان اتينامه ادبپژوهش مجله .یاجتماع

 .آستان: تهران .عشق، مفاهيم علمی و اجتماعی ج. دوم؛ .شناسی هيلگاردروان ةزمين .(1384) علی احمدی، محمد

ها را من و چراغ نيآست نيغرور و تعصبّ اثر ج یهارمان یقيتطب یزن محور: بررس اتيّدر ادب یزيستزن. (1399) فخرشفائی، ناهيد

 .172-156 ،(22) 12 .یقيتطبادبيات  .رزاديپ اياثر زو کنمیخاموش م

 .درسا: تهران .ميلانی مهين صالحيان و نهضت . ترجمةمعنا جستجوی در انسان .(1380) فرانکل، ويکتور

را من خاموش ها دو رمان بامداد خمار و چراغ نوشتار زنانه در یهایژگيو یسبرر. (1395) هيرق ،يیشکاياشکبوس و ؛نيقربانپور، حس

 .94-71 ،(15) 4 ،یو بلاغ یادب یهاپژوهش .کنمیم

با  ،یمانيسل سيو تخم شر بلق رزاديپ ايزو کنمیها را من خاموش مچراغ یهارمان ةسيمقا. (1402)ديگران و  افخم السادات ا،يک

 . 289-274 ،(91) 16 .)بهار ادب( ینظم و نثر فارس یشناسسبک .يیو روستا یرشه یشناسجامعه کرديرو

 ،(14) 5 .بهارستان سخن .کنم اثر زويا پيرزادها را خاموش میپردازی در رمان من چراغشخصيت. (1388) رزی نژاد، آسيهدگو

155-172 . 
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 .سهامی خاصتهران:  .مود رياضیترجمة کاظم سامی و مح .شناسی عشق ورزيدنروان(. 1377لپ، اينياس )

ها را من خاموش رمان الدوامة و چراغ هيو سور رانيو مدرن در ا یجدال زن سنت روشنهيسا. (1401)و ديگران  معروف، يحيی

 .200-184، (63) 16 .یقيتطب اتيمطالعات ادب .کنمیم

 .قلم لداي :تهران .اميپ یچهل کلام و س .(1381نوربخش، جواد )

 .نوين: تهران .شناسی روابط عاشقانهروان .(1385) د و همکاراننوری، محم

Samuel, I. (1944). Milton’s references to Plato and Socrates. Studies in Philology. 14 (1), 50-64. 
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